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شهرزیبا

به وقت کاسبى! 
شهاب نبوى
طنزنویس

زندگی شيرين و قشنگ مان درحالی ادامه 
دارد که ســی-چهل روز بيشتر تا عيد نوروز 
باقی نمانده. اين روزها وقت دلالی است. آن 
 بوی عيد و کاغذ رنگی کــه فرهاد می گويد 
همه اش الکی اســت و اين شب عيدی شما 
اگر پول داشته باشــی و حتی کود حيوانی 
هم بخری، از ۲۰ اســفند به بعد با سود چند 
برابر می توانی آبش کنی. در اين جا با توجه 
به تجربه و  تخصص زيــادی که در زمينه به 
بــاد دادن کار و کاســبی دارم، چند روش 
خوب برای ســرمايه گذاری به شما معرفی 
می کنم: اول: تخم  ســبزه؛ تخم سبزه برای 
ايرانی ها بسيار مهم است. از اين ماده مهم و 
حياتی اوليه، همان سبزه هفت سين درست 
می شود. اين کار  دارای سود بسيار سرشار و 
حتی غيرسرشاری است. در موارد بسياری 
ديده شــده که طرف بچه اش را يادش رفته 
بيارد سر  هفت سين بنشاند، اما چندين مدل 
سبزه برای ذائقه های مختلف سر سفره هفت 
سين گذاشته. دوم: ماهی قرمز؛ گفته می شود 
که اين  ماهی ها در زندگی قبلی خودشــان 
انســان های بســيار جنايتکاری بوده اند و 
ســر چند ميليون نفر را بدون دليل و منطق 
زير آب کرده اند وگرنــه واقعا دليل ديگری 
نمی توان پيدا کرد تا اين گوگولی ها را اذيت 
کرد. شما فکرش را بکن، يکی بکندت   توی 
يک جای تنگ و  مجبور باشی اين قدر آن جا 
بمانی تا بميری. الان تصــور کرديد؟ خب 
اگر دوســت داريد، حالا برويد  ماهی قرمز 
بخريد. ســوم: تکثير و فروش سی دی های 
شــاد و مجلس؛   گلچينی از اساتيد بزرگ 
موسيقی کشور. شما برای موفقيت  بيشترت 
بهتر است تلفيقی کار کنی و يکی در ميان، 
شــجريان-هيراد- شــهرام ناظری-بانی و 
استاد يســاری کار  کنی و دوباره برگردی از 
اول و اين بار از سندی شروع کنی و با اندی 
تمامش کنی. بهترين مــکان برای فروش 
اين ســی دی ها وســط  ترافيک اســت. به 
خودرو هــای تک سرنشــين که مخصوصا 
راننده اش هم مرد باشــد کاری نداشــته 
باشــيد. اينها معمولا چيــزی  نمی خورند 
که گرسنه شون نشــه. برويد و برای فروش 
ســی دی ها به خودرو هايی نزديک شــويد 
که يک پســر و يک دختر جوان يا  حداقل 
يکی شان جوان، داخلش نشسته باشد. اينها 
معمولا آن قدر غرق اند که به جای سی دی، 
تلويزيون فول اچ دی  هم برای فروش بهشان 
بدهی، دست رد  نمی زنند. چهارم: خريد و 
انبار کردن تابوت و کفن و کلا لوازم جانبی 
مرگ؛   اين يکی برای شب عيد نيست و برای 
خود عيد است. به دليل افزايش مرگ ومير 
بر اثر تصادفات، لازم است تسهيلات مردن 
 فراهم باشد تا اگر متوفی در ايام زندگی اش 
نتوانسته شبيه آدميزاد زندگی کند، لااقل 
بعد از مرگش کمی به آدميزاد نزديک شده 
باشد.  اين بازار، بازار بسيار خوبی است. چون 
ما به انسان زنده نگاه هم نمی کنيم اما همان 
آدم اگر بميرد، کلی هزينه برای  آرامشــش 
می کنيم. پنجم: پيش خريد چاقاله بادام و 
گوجه سبز؛  اين يکی می تواند زندگی ات را 
کلا از اين رو به اون رو کند. ســودی  که در 
اين صنعت نهفته است در هيچ جای جهان 
هُفتيده نيست. مرحوم اســتيو جابز اگر با 
سوددهی اين صنعت آشنا بود، الان مالک 
 بزرگترين واحد های پخش گوجه با بيش از 
چند هزار گاری در سراسر جهان بود. ساخت 
توالت صحرايی و اجاره آفتابه آب هم از ديگر 

منابع کسب درآمد در اين ايام است.

همه ما  ترم یکى ها رو دیدیم . من هم مثل 
همه ترم اولى ها وقتى وارد دانشــگاه شدم، 
فکر مى کردم دیگه تموم شــد و من الان یه 
شــخصیت مهم و تأثیرگــذارم که مى تونم 

دنیا رو تغییر بدم.
نمى دونســتم فقط یک عدد سوژه خنده 
متحرکــم که از حالات و رفتــارش ورودى 

جدیدبودن داره مى ریزه.
خدا نگــذره از اونــى که گفــت حالا که 
قبول شــدى دانشگاه سامســونت بخر. این 
سامسونت شده بود بلاى جون من و پلاکارد 

ورودى بودنم ولى خودم خبر نداشتم.
هرقسمت از دانشگاه که قدم مى گذاشتم، 
ملت جورى نگاهم مى کردن که انگار جوجه 
دیدن اولش با لبخندى که ســعى میکردن 
مخفیش کنن، به سوالم مبنى بر این که مثلا 
آمفى تئاتر کجاست گوش میدادن و بعدش 
با گفتــن آخییییى ورودى جدید هســتى 
بهم جواب میــدادن و آخى رو دوباره این بار 
غلیظ تر بیان مى کردن و من هربار عصبانى 

مى شــدم و پیش خودم مى گفتم  اى بابا... 
آخه اینا که چطــورى مى فهمن من ورودى 

جدید هستم!! 
یه روز همون اوایــل کلاس رفتن هام بود، 
سامسونت به دســت و با همون قیافه اى که 
بنده دانشجو مملکتم، با هم اتاقیم راه افتادم 
ســمت راهروى کلاس ها. وارد یه ســالن 
بزرگ شدیم که از چهارطرف راهرو کلاس 

رشته هاى مختلف رو داشت. 
دوستم باید مى رفت و با خداحافظى کردن از 

من راه افتاد که بره. سالن مملو از جمعیت بود .
من یه نگاهى به اطــراف انداختم و دیدم 
خیلى شــلوغه براى این که خودى نشــون 
بدم، اســم دوستمو  که داشــت دور میشد 
رو صدا زدم و با صــداى خیلى  بلند جورى 
که همه بشــنون من چقد بامعرفتم،  گفتم: 

فلانى... زنگ تفریح میام مى بینمت! 
یهو همه جا ساکت شد و همه دانشجوها 
از همه طرف سرشــون رو برگردوندن منو 
ببینــن. اونم با چشــماى گــرد و از حدقه 

بیرون زده.
 دوســتم هم خشــکش زده بــود و من 
نمى دونستم چى شده دقیقا و با یه ابرو بالا 
نگاهى به اطراف انداختم و نچ نچ کنان پیش 
خودم مى گفتم ببیــن چقدر مرام و معرفت 
کم شــده که یه کســى مثل من  با محبته 

براى بقیه عجیبه و با تعجب نگاه مى کنن...
خلاصه ســال ها گذشــت و ما ترم بالایى 
شــدیم. وقتى ســوتى هاى ترم یکى خودم 
یادم میاد، فقط دســتم رو صورتمه و آرزو 
مى کنم کســى یادش نیاد من چه ترم اولى 

شیک و مجلسى بودم.
دیگه ســال هاى آخــر دانشــگاه وقتى 
کسى رو سامســونت به دســت مى دیدم، 
بى اختیار لبخنــد مى زدم و تــازه متوجه 
مى شــدم چرا با دیــدن من همــه لبخند 
مى زدن. مدیونید اگه فکــر کنید به خاطر 
ســوتى هاى راه و بیراه من بــوده... نه اصلا. 
اونا یــاد دوران ترم یکى بودن خودشــون 

مى افتادن که لبخند مى زدن. 

ترم اولى هاى مغرور و خوش تیپ 

تماشاخانه
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کشف راز گوشتى هستى  | امیر مسعود فلاح|    ١٠٠ سال 
بعد، ويکی پديای فارســی مرگ:   درسال ١٣٩٧ خورشيدی 
گروهی ازمحققان ايرانی به اين نتيجه رســيدند که مصرف 
گوشــت قرمز، عامل  اصلی مرگ ومير در کهکشان راه شيری 
است. احتمالا تعدادی از کشورها هم از اين راز  بزرگ هستی مطلع بودند منتها 
ازبس جلب بودند به بقيه کشورها نگفتند تا اين که درآن سال در ايران به  برکت 
افزايش قيمت گوشت، اين لکه يخ زده ننگ از دامن سفره های مردم پاک شد و 
به طور ناگهانی آمار  مرگ ومير هم کاهش يافت و محققان ايرانی را به اين فکر 
واداشت که چرا يکهويی ديگر ملت نمی ميرند.  چه اتفاق خاصی افتاده. نشستند 
مسائل روز را بررسی کردند.  يکی ازمسائل روز تحولات ونزوئلا بود. تنها سرنخ 
هم  رئيس جمهور نهم بود.  ازطريق ايشان به يکی ازبستگان درجه يک مرحوم 
مغفور ه. چ. رسيدند ولی خب چون چندســال ازماجرا  می گذشت، مورد قابل 
ملاحظه ای به حساب نمی آمد و درحکم اطلاعات سوخته بود. ازديگر مسائل 

روز،  پديده وارونگی هوای تهران بود که آن طورکه برخی دانشــمندان آن زمان 
پی بردند، هوای تهران چون با  شورای شهر و شهردار آن وقت تهران خيلی حال 
کرده، آن سال مرام گذاشته و کله معلق نزده يا به همان  بيان ساينتيفيک «وارونه» 
نشــده بود. اما اين مورد محدود به تهران بود و از دستور خارج شد. ديگر، فتف  و 
سفت و امثال اينها بودند که ظاهرا درگروه بيماری ها بودند و برای همين شماری 
مسئولان آن موقع، با شيوع آنها در کشور به شدت مخالفت کردند. ماند گوشت 
که ظاهرا ازقديــم، همه  دنبال آن بودند و اين مهــم در ادبيات عامه هم بازتاب 
گسترده ای يافته. اولش  محققان فکر کردند ايستادن به مدت چندساعت در روز 
و چندروز درهفته در صف گوشت، باعث  ورزيده شدن پاهای مردم شده و از آن جا 
که پا مغز دوم آدم است و مغز، فرمانروای بدن است، پس  مرگ ومير کم شده. بعد 
ديدند نه، اتفاقا آنها که هفت صفِ گوشت را رد می کنند و به مرحله  آخر می رسند، 
 هنوز دارند می ميرند و بقيه  که دستشان به گوشت نرسيده  نمی ميرند. اين شد که 

راز گوشتی  هستی کشف شد و انسان توانست برمرگ غلبه کند.  

فلکه اول

ehsanganji58@gmail.com|    احسان گنجی  |   کارتونیست |

| فریبا جوهریان| مخاطب شهرونگ|

ماهی ها، عاشق می شوند!


